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This article proposes a new account of justice under the theory of 

global and self-sufficient moral value of justice. The main problem is 

that some formulations of social justice end up in reductionism, and 

by focusing on the pragmatic dimension of justice and neglecting its 

fundamental aspects, they lead to a confusion in understanding justice. 

My account enumerates the flaws of the narrow reductionist 

approaches to justice and the grand of its value and requirement, 

emphasizing the need for an acknowledgement of fundamental issues 

of justice in an account of social justice to establish that the moral 

value of justice is global and justice is intrinsic and self-sufficient. 

This article refines the three tenets of this theory; that is, the 

conceptual tenet, the axiological tenet, and the thematic tenet, 

considering its implications. The results of this research can pave the 

path for the formulation of a grand theory of social justice. 

 

Keywords: justice; consequentialism; proceduralism; utilitarianism; 

distributive justice; social justice; moral value; intrinsic value; 

absolute value.   

                                                 
* Professor, Department of Islamic Philosophy and Theology, Baqir al-Olum 

Univresity, Qom, Iran (vaezi@bou.ac.ir) 



 

 

7 

ظر
ن ن

رکا
ا

 یه
» ی

لاق
 اخ
ش
ارز

 ی
راگ
ف

 یر
ده
سن
ودب
 خ
و

 
 ی

ت
دال
ع

»
 

 

 «عدالت ی و خودبسنده یرفراگ یارزش اخلاق» ی یهارکان نظر
  

 77/77/7011 تاریخ تأیید:                                         71/9/7011تاریخ دریافت:

  یاحمد واعظ 

 

 ی یت  نظر»عنتوا    تحتت  ی،پژوه در باب عدالت یدجد یدگاهینوشتار، طرح د ینموضوع ا

از  یاست ک  برخت  ینا یاصل ی است. مسال « عدالت ی و خودبسنده یرفراگ یارزش اخلاق

و با تمرکز بتر وجت     یدهانجام گرایی یلب  تقل ی،عدالت اجتماع ی موجود درباره یرهایتقر

در فهت  از عتدالت را رقت      یکژتتاب  یآ ، نوع ینیادبن جوهعدالت و غفلت از و یکاربرد

 هتای  یافتت پژوهش درصدد است تا ضمن برشمرد  نقت  ره  ینمختار ا ی ی اند؛ نظر زده

آ ، بر ضرورت توج  ب   یآور و الزام یارزشمند یب  عدالت و مبنا گرا یلمحدودنگر و تقل

نمتوده و   یتد تاک یماعاجت عدالتدر عرص   پردازی ی عدالت در نظر یادینو بن ی مباحث پا

را اثبتات  « بتود  عتدالت   و خودبستنده  بود  یذات»و « عدالت یارزش اخلاق یربود فراگ»

و  «یرکتن ارزشت  » ،«یرکن مفهوم»شامل:  ی ،نظر ینا ی گان  مقال  ارکا  س  ین. در ایدنما

 یجآ  مورد تامل قرار گرفت  استت. نتتا   یامدهایو لوازم و پ یدهمنقح گرد «یرکن موضوع»

  باشد. یعدالت اجتماع ی ی نظر کلا  ینتدو گر یلتسه تواند یم یقتحق ینا

 

، ی، عدالت اجتماعیعی، عدالت توز یانگار  نفع گرایی، یهرو گرایی، یجهعدالت، نت :ها هکلیدواژ
 .مطلق ی، ارزشمند ی، ارزش ذاتیاخلاق یارزشمند 

                                                 
 .(vaezi@bou.ac.ir. )یرانقم، ادانشگاه باقرالعلوم ی،استاد، گروه فلسفه و کلام اسلام .7
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 مقدمه

عددالت و کناداش در معیدار و پژوهی در مباحد  مربدوب بده ا دو   ی کاربردی عددالت سویه
های حیدات جمعدی مدورد  توان در هر عر ه از عر ه ی مناسبات را می مبنای سامان عادلانه

عددالتی،  های عدالت و بی ها و شاخص کاوش قرار داد. اگرچه تأمل در ا و  عدالت و سنجه
یص و ای از روابد  انسدانی و اجتمداعی، رکدا اساسدی و کداربردی تشد   در هر سطح و زمینه

استقرار مد  و الگوی عادلانه در آن ساحت و زمینه است؛ امّا ورود عالمانه به میددان مباحد  
های  ها و شداخص مثدل ا دو  و معیارهدای عددالت و سدنجه-هنجاری و کداربردی عددالت 

گدررد. لدرا بددون  از مجدرای مباحد  پایده و بنیدادیا عددالت می -استقرار مناسدبات عادلانده
تدوان در قلمدرو ا دو  عددالت و  ها و مباحد  پایده و پیشدینی عددالت نمی پرداختا به پرسش

 های عدالت وارد شد. ها و شاخص مباح  مربوب به مبنا و معیار و سنجه
پرداز  ای اسدت کده نیریده گونده‎ها و مسائل مربوب به عدالت اجتماعی به ی پرسش گستره

ای منسدجم در بدا  « نیریده نکلا»ی  و اهتمدام بده ارائده« نگری جدامع»ای جز  عدالت، چاره
نیددز بددرای وی « پیشاا ددو  عدددالت»رو پددرداختا بدده مباحدد  و مسددائل  عدددالت ندددارد؛ ازایددا

ای و دارای تقددّم  تد  مباحد  پایده پرداز عدالت یا باید بدرای ت  گریزناپریر خواهد بود. نیریه
ی  هدا نیریده نی هدر ید  از آ کده دربداره هایی انت ا  کند؛ یدا آن فرض منطقی و رتبی، پیش

بایددد « ی جددامع عدددالت اجتمدداعی‎نیریدده»خدداخ خددویش را توسددعه بب شددد. بنددابرایا، 
ای از مسدائل ا دلی و کلیددی مربدوب بده  هایی را دربر بگیرد که فراخدور هدر مسداله ریزنیریه

ی عدالت اجتمداعی،  اند. اساسا اتقان و استواری ی  کلان نیریه عدالت، تنقیح و تحریر شده
ای و پیشدینی، و  هاست و عدم پرداختا بده مباحد  پایده بار و وجاهت ایا ریزنیریهدر گرو اعت

رسدند، ید   نیر می تر بده حسد  اداهر پراهمیّدت تری که به ورود مستقیم در مباح  کاربردی
 1شود. نقیصه و ضعف محسو  می

                                                 
 'Rawls« )عددالت رالدز ی هنیری» ی ه( در مقالRichard hare) ریچارد هیرفیلسوف معروف اخلاق  ،برای نمونه .1

theory of justice عدالت را نادیده گرفته اسدت.  ی هگیرد که چرا برخی ابعاد بح  جامع دربار  خرده می جان رالز( بر
هدا ففلدت  دارای ابعداد م تلفدی اسدت کده نبایدد از آن ،«عدالت»مفهومی ارزشی نییر  ی هبح  جامع دربار  ،از نیر وی

کده در  گونده نآ-ا خواست و میل اکثریت افراد کید وی آن است که استقبا  عمومی از ی  نیریه و تناس  آن با ورزید. ت
بحد   ،هیرربودن مسیر علمی و فلسفی بح  نیست. از نگداه  ضاما خو  و درست -عدالت رالز شاهدیم ی مورد نیریه

گدام  «تحلیدل مفداهیم ارزشدی و اخلاقدی»کم چهدار محدور اساسدی دارد.  دست ،فلسفی در مباح  ارزشی نییر عدالت
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و ای است که هم مشتمل بر وجه التزام به عدالت  بندی نیریه هدف از ایا نوشتار،  ورت
ترتی  ابعاد شمو  عدالت  آوری آن را روشا کرده و بدیا ارزشمندی آن باشد، و هم قلمرو الزام

ارزش اخلاقی فراگیر و »رو  اجتماعی و جوان  هنجاری آن را مش ص نماید. ایا نیریه را ازآن
 ی کلیدی مورد تاکید قرار گرفتده ایم، چون در ایا نیریه سه مولفه نامیده« ی عدالت خوبسنده

کده در ارزشدمندی، خودبسدنده و  که عددالت، ارزش اخلاقدی اسدت؛ دوّم آن است: ن ست آن
کده ارزشدمندی و  خودکفاست و بر هیچ فایت یا نتیجه یدا ارزش دیگدری تایده نددارد؛ سدوّم آن

آوری عدالت، عدام و فراگیدر اسدت و بده سداحت و موضدوص و عر ده و مصدادیق خا دی  الزام
بدر  ای است و مبتنی گانه چنیا ایا نیریه مشتمل بر ارکان سه شود. هم محدود و منحصر نمی

ها، نتایج و پیامدهای خا ی دارد. در ایا مقاله به تنقیح ایا ارکان و ذکر لوازم و پیامدهای  آن
را « رکددا موضددوعی»و « رکددا ارزشددی»، «رکددا مفهددومی»ترتی :  آن خددواهیم پرداخددت و بدده

 رسی خواهیم کرد.ی ایا نیریه بر  گانه عنوان ارکان سه به

 . رکن مفهومی نظریه1

 توان در چند فراز، به شرح زیر خلا ه کرد: محتوای مفهومی ایا نیریه را می
در امور و مصادیق متنوص موج  آن نیست که ایدا « عدالت»ی  الف( کاربری وسیع و گسترده

بلاده عددالت،  بر معانی کاملًا متفاوت و متمایز دلالت داشته باشدد؛« اشتراک لفیی»واژه به 
بودن مو دوف شدوند؛ یدا  معنای واحد و یاسانی دارد. خواه حوادث و امور تاوینی بده عادلانده

بودن شدود؛ یدا عددالت،  که قانون و مصوبّه و قرارداد و تصمیم و فرمانی محاوم به عادلانه ایا
تار و های م تلف قرار گیرند؛ یا ی  رف و فِ حا  مناسبات و ساختارهای اجتماعی در عر ه

دلیل تندوص و  کنش فردی یا اجتماعی، عادلانده شدمرده شدود. فهدم و درک مدا از ایدا واژه بده
 گستردگی کاربری و استعما  آن، متفاوت و متبایا ن واهد شد.

انادار  بودن امور، واقعیتی فیرقابل نیر در داوری نسبت به عادلانه و ناعادلانه   ( اختلاف

                                                                                                                   
های  دهی استدلا  ( و چگونگی سامانmoral methodology) «شناسی اخلاقی روش» که چنان هم .ن ست است

 «شناسدی فلسدفی روش»م واخلاقی جهت هدایت  مسیر به سمت اقناص اخلاقی نسبت به آن ارزش لازم است. محور س
پدرداختا بده  ،گدام چهدارم. تدوان بده ا دو  عددالت رسدید کده بدا کددامیا روش فلسدفی می یعندی بحد  در ایدا ؛اسدت

، در کتدا  هیرپرداختا به محتوای ا و  عدالت است. از نیر  ،جا مراد است که در ایا «های هنجاری اخلاق پرسش»
 پرداختده و دو گدام ا دلی ن سدت را مدورد ففلدت قدرار داده اسدت یفقد  بده دو محدور پایدان جان رالزعدالت،  ی نیریه

(Hare ،7999.98-97،  ص). 
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هدای  نیرها در مسائل فرهنگدی و ارزشدی و بینشدی، داوری فها و باورها و اختلا است. نگرش
دانستا رفتارها و مناسبات و رواب  و قواعد  ی عادلانه اش اخ و جوامع م تلف انسانی درباره

هدای  دهدد و اشدتراک نیدر در داوری و قوانیا و حوادث و اتفاقات را تحت تاثیر خدود قدرار می
سددازد. ایددا واقعیددت  امددور را دور از دسددتر  میبودن  مصددداقی و محتددوایی راجددع بدده عادلاندده

معنای آن نیست کده در سدطح انتزاعدی و مفهدومی نیدز درک و فهدم مشدترکی از عددالت و  به
عدالتی نیدز از  ی مفاهیم ارزشی و اخلاقی، که عدالت و بی عدالتی وجود ندارد. اساساً همه بی

بیق و داوری مصداقی و محتوایی، هاست، همیا ویژگی را دارا هستند و در مقام تط ی آن زمره
و « درسدتی»شدوند. آدمیدان و جوامدع هنگدام حادم بده  طور طبیعی دچار اخدتلاف نیدر می به
کده ایدا عددم توافدق  آن در مواردی اشتراک نیدر ندارندد؛ بی« بدی»و « خوبی»، و «نادرستی»

ه تصور و فهدم معنای آن باشد ک ها، به ها و بینش برخاسته از اختلاف فرهنگی و تفاوت نگرش
در سداحت اخلاقدی و ارزشدی، « نادرسدتی»و « درسدتی»و « بددی»و « خدوبی»ها از مفهوم  آن

 دیگر است. متفاوت و متمایز از ی 
هایی اسدت کده مبددا و منشدا و  ها و ویژگی تابع زمینه« عدالت»ی  ج( فهم و کاربست واژه

ی  ر و اقددام و تصدمیمی، زمیندهشوند. اگر رفتدا عدالتی می خاستگاه انتزاص و فهم عدالت و بی
اعما  تبعیض و جانبداری ناروا باشد، امّا ایا تبعیض و جانبداری اعمدا  نشدود، مدا آن کدار و 

چنیا اگر جایی برای فرد یا گروهی، حق یدا امتیدازی  خوانیم. هم اقدام و تصمیم را عادلانه می
بودن، حام و  ته شد، به عادلانهرسمیت شناختیم و آن حق و امتیاز برای آنان در نیر گرف را به

های فردی یدا اسدتحقاق  کنیم. اگر باور و تصور ما آن بود که در موردی شایستگی قضاوت می
ها و امتیازهدایی باشدد و در عمدل، ایدا  افراد باید مبنای توزیع امااندات یدا اعطدای مسدتولیت

گونه امور درک کدرده و  بودن را برای ایا ها رعایت شد، و ف عادلانه ها و استحقاق شایستگی
دهد که مفهوم عددالت، مفهدومی بسدی  اسدت کده درک و  بریم. ایا ناته نشان می کار می به

های متنوص و متاثری اماان دارد. عناویا و جهات و حیثیات  انتزاص آن، از مناشی و خاستگاه
 د.عدالتی و عدالت قرار گیرن توانند منشا و خاستگاه انتزاص و درک بی متعددی می

شدود کده تعدابیر متندوص و م تلدف مدا از عددالت،  روشا می« ج»ی بند  د( باتوجه به ناته
، «اعما  برابدری»، «فقدان جانبداری»، «فقدان تبعیض»، «اعطای حق  اح  حق»نییر: 

روی و  میانه»، «برقراری توازن و تناس »، «ها مبناقراردادن شایستگی»، «ها رعایت استحقاق»
نیسدت؛ بلاده « عددالت»کدام داخل در حریم معنایی و مفهومی  هیچ« تفری  پرهیز از افراب و

ی  تواند منشا انتزاص و مایده ها به جهت و حیثیت و خاستگاهی اشاره دارند که می هر ی  از آن



 

 

11 

ظر
ن ن

رکا
ا

 یه
» ی

لاق
 اخ
ش
ارز

 ی
راگ
ف

 یر
ده
سن
ودب
 خ
و

 
 ی

ت
دال
ع

»
 

درک مفهوم عدالت قرار گیرد. هرگز نباید میان مفهوم عدالت )که مفهدومی بسدی  و مشدترک 
ه انتزاص ایا مفهدوم )کده متاثدر و متندوص اسدت( خلد  کدرد و معنوی است( و منشا و خاستگا

 مفهوم عدالت را به یای از ایا مناشئ و جهات انتزاص گره زد.
ها در سدطح انتزاعدی و ارتادازی، تلقدی مشدترک و درکدی  که انسدان ه( مراد نگارنده از ایا

حیثیداتی کده پریر از مفهوم بسی  عدالت دارند، آن اسدت کده در عنداویا و جهدات و  همگانی
عدالتی شود، اشتراک نیر وجود دارد؛ گرچه  تواند منشا و خاستگاه درک و فهم عدالت و بی می

تواند باشد، اختلاف  که آیا فلان مورد، مصداق عنوان و حیثیتی که خاستگاه عدالت می در ایا
حادم بده  که رعایت حقوق افراد، منشا و مبنای که آدمیان در ایا نیر داشته باشند. توضیح آن

کده اگدر جدایی رعایدت برابدری لازم و  چندان کده در مدورد ایا عدالت است، تردیدی ندارند؛ هم
بودن است، اشدتراک  ضروری باشد، اعما  برابری و داشتا رفتار برابر، معیار و مبنای عادلانه

 شود، اخدتلاف عدالتی می ی تفاوت در درک و داروی نسبت عدالت و بی چه مایه نیر دارند. آن
دانسددتا و  حق نیددر در ایددا عندداویا و جهددات خاسددتگاهی عدددالت نیسددت، بلادده در  اح 

« برابدری»که آیا در مواردی بایدد  برابربودن افراد است که اختلاف نیر وجود دارد. حتی در ایا
، ممادا اسدت اخدتلاف نیدر محتدوایی وجدود «ها شایستگی»و یا « ها استحقاق»مبنا باشد یا 

عدالتی را تحت تاثیر خود قرار دهدد. تمدام ناتده آن  ی عدالت و بی دربارهداشته باشد و داوری 
توانندد منشدا و خاسدتگاه  گونه جهدات و عنداویا می که ایا ها، در ا ل ایا است که نزد انسان

عدالتی شوند، اختلافی نیست؛ مهم آن است که در هر مدورد و مصدداق  حام به عدالت و بی
رسدمیت شدناخته  بودن به ی عادلانده بنا و معیار داوری دربارهعنوان م چیزی و چه جهتی به چه

شوند. پس چنیا نیست که برخی تبعیض و جانبداری  ها عیان می جاست که اختلاف شود. ایا
ها نفی تبعیض و اعما  برابری و  کشی را عادلانه بدانند و برخی دیگر از انسان و نابرابری و حق

دیگر، اگر اختلافی هست، در مفهوم عدالت و  عبارت رند. بهرعایت حقوق افراد را عادلانه بشما
های آن نیست؛ بلاه در تطبیق ایدا عنداویا و جهدات بدر مدورد و مصدداق  مناشی و خاستگاه

ای قائدل نیسدتند یدا مشدمولان  دهد و گروهی اساساً حقّی برای عدده است که اختلاف رخ می
ی  ستگی و یا استحقاق را مبندای توزیدع عادلاندهدانند یا اساساً شای تصمیم و اقدام را برابر نمی

 دانند. اماانات و امتیازات نمی
هاسدت؛ اگرچده آحداد آدمیدان  و( ایا معنای بسی  از عدالت، مورد شدناخت و درک انسان

نتوانند به تحلیل و تبییا مشدترکی از درک ارتادازی خدود برسدند، در دیگدر مفداهیم روشدا و 
از « بددی»و « خدوبی»، «علدم»، «وجدود»د دارد. واژگدانی نییدر ارتاازی نیز گاه ایا ناته وجو
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تریا مفاهیم مورد استعما  و کاربرد بشر هستند، امّا بسیاری قادر به تحلیل کنده  شده شناخته
عدالتی و بساطت  ها ن واهند بود. درک مشترک و همگانی از عدالت و بی معنایی و حقیقت آن

چیستی عدالت و حاقّ معنای بسی  آن، امری سداده و  معنا نیست که تحلیل معنایی آن، بدیا
طور که تحلیل وجود و علم و خوبی اخلاقی و ارزشی، در عیا وجود  پا افتاده است؛ همان پیش

 درک و فهم مشترک از ایا واژگان، کار آسانی نیست.
یداً بنابرایا، در ایا رکا مفهومی روشا شد که عدالت، اولًا مفهومی یاّه و واحد اسدت؛ ثان

توانندد  هدیچ ید  از عنداویا و جهداتی کده می لثداً منشا انتزاص و مبنای فهدم متاثدری دارد؛ ثا
خاستگاه حصو  و درک ایا مفهوم باشند را نباید داخل در حریم معنایی آن کدرد. لدرا تعریدف 

 خصوخ هر ی  از آن مناشی انتزاص کار نادرستی است. عدالت به

 . رکن ارزشی نظریه2

 :نیریه، مشتمل بر سه ادعای ا لی راجع به مطلوبیت و ارزشمندی عدالت است رکا ارزشی ایا
که ایا مطلوبیت، ارزشی و اخلاقی است. ارزشدمندی اخلاقدی در مقابدل اندواص  ن ست آن
هدای کارکردگرایانده  ها، نییر مطلوبیت فردی، عاطفی و احساسی؛ یا مطلوبیت دیگر مطلوبیت

گیرد. ارزشمندی اخلاقی از ایدا  قی و مانند آن قرار مینییر مطلوبیت سیاسی، مطلوبیت حقو
برانگیزبودن مو دوف خدود، بدر  ویژگی برخوردار است که افزون بر دلالت بر نیاویی و تحسیا

 کند. بودن آن دلالت می وجه الزامی نیز مشتمل است و بر بایستنی
وبیدت امدر ی مطل واسدطه‎که ایا ارزشمندی، منتسد  بده خدود عددالت اسدت و بده دوّم آن

بالقیدا  »و نیدز « بدالییر»تعبیردیگر، مطلوبیت عددالت،  شود. به دیگری، عدالت ارزشمند نمی
بودن  نیست و ارزشمندی عدالت، امری خودبسنده و خودکفاسدت و  درف عادلانده« الی الییر

 کند.  بودن آن کفایت می چیزی برای حام به خو  و بایسته
دالت، مطلدق و فیرمشدروب اسدت؛ یعندی چندیا ادّعای سوّم ایا است کده ارزشدمندی عد

ها فاقد مطلوبیت شدود. در هدر شدرای  و هدر زمدان و  نیست که در برخی شرای  و برخی زمینه
 ماانی که عدالت مصداق پیدا کند، ارزشمندی و مطلوبیت آن برقرار است.

 کنیم. گانه را بررسی می در ادامه، به اختصار، هر ی  از ایا دعاوی سه
 شمندی اخلاقی عدالت. ارز2.1

در فضای زنددگی فدردی و اجتمداعی، امدور فراواندی هسدتند کده مطلدو  و ارزشدمند قلمدداد 
هددا و  دیگر دارنددد. برخددی مطلوبیت هددای روشددنی بددا یدد  هددا تفاوت شددوند. ایددا مطلوبیت می
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پدریر و مدورد تصددیق جمعدی.  ها کاملًا فردی و ش صدی هسدتند و برخدی همگانی ارزشمندی
ها مواجده هسدتیم.  هدا و ارزشدمندی ی ا دلی از مطلوبیت سد که مدا بدا سده دسدتهر  نیر می به

هدا  کنم، بده آن دسدته از مطلوبیت تعبیدر مدی« ارزشمندی فردی»ی ن ست که از آن به  دسته
ها و عواطدف  ی علایدق و سدلایق و باورهدا و نیازمنددی تعلق دارد که هر فرد با توجه به شباه

کند و برخی اتفاقات و امور را مطلو  و ارزشدمند  گراری می ارزشفردی خویش، اشیا و امور را 
چیز با اذواق و سلایق زیباشناختی او  شمرد. خواه مبدا ایا ارزشمندی، تلائم و سازگاری آن می

که  باشد؛ یا همسو با احساسات و عواطف خاخ وی؛ یا نفع و سود مادّی او را تأمیا کند؛ یا آن
چده مهدم  هرتقددیر، آن ی وی باشد. به شده طراحی های ازقبل نامهدر جهت پیشبرد اهداف و بر 

داشددتا ایددا قسددم مطلوبیددت اسددت؛ چدده ایددا ارزشددمندی و  اسددت، وجدده فددردی و ش صی
ی فرد  گرانه های درونی و سوبژکتیو داشته باشد، چه در حریم منافع محاسبه نیاوپنداری ریشه

طور عددام و گسددترده،  پنددداری بدده  گددراری و مطلو قددرار گیددرد. در هددر دو  ددورت، ایددا ارزش
که به دلایل ش صی و فردی مربوب به اشد اخ  پریر نیست؛ مگر ایا پریر و همگانی اشتراک
 ی خوبی آن امر و واقعه، دیگران نیز آن امر را ارزشمند و مطلو  بدانند. کننده تصدیق

تعبیدر « هدای کدارکردی مطلوبیت»هدا بده  هدایی هسدتند کده از آن ی دوّم، مطلوبیت دسته
بودن امدری بده  بودن و مطلو  شوند که خواستنی ها شامل مواردی می کنیم. ایا مطلوبیت می

خاطر کارکرد مفید و مطلو  آن است. برای نمونه، وجود دولت و قدرت سیاسی، امر مطلدوبی 
سب  کارکردی که در حفظ نیم اجتماعی و برقراری امنیدت و فوایددی از ایدا دسدت  است؛ به

شددوند کدده  اری از نهادهددای اجتمدداعی از ایددا جهددت مطلددو  و ارزشددمند تلقددی میدارد. بسددی
کارکردهدا کده در ارتبداب بدا نیداز جامعده   شدود؛ ایدا ها تعریدف می کارکردهای خا ی برای آن

 شوند. هستند، فوائدی بر آن کارکردهای خاخ مترت  می
نددارد، بلاده برخدی ارزشمندی کارکردی اختصاخ به اشدیا و ابدزار و نهادهدا و سداختارها 

ای چون عدالت و ا و  عدالت را با نگداهی کدارکردی،  شده های شناخته نیران ارزش  اح 
تقریری از ارزشدمندی ا دو  عددالت مدورد نیدر  رابرت نوزیکشمارند.  مطلو  و ارزشمند می

ی آن، کارکردهدای حقدوقی ایدا ا دو  در  دیانت از حدق  کند که بدر پایده خویش عرضه می
متددأخر نیددز کدداملًا  رالررزبنددا و مبدددا مطلوبیددت آن ا ددو  عدددالت اسددت. رویاددرد مالایددت، م

ی  کدارکردمحور اسدت؛ زیدرا در لیبرالیسدم سیاسدی و تلقددی سیاسدی از عددالت کده بدر اندیشدده
سدب   های اخیر عمر وی سایه افاا شده است، ارزشدمندی ا دو  عددالت وی تنهدا به سا 

در قوام و استمرار همااری اجتماعی در جوامدع ای است که ایا ا و   نقش و کارکرد سیاسی
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تدوان  گیرند و به تصور وی، منهای ایا ا و  عدالت نمی شدت تاثرگرای فربی برعهده می به
 به تداوم و ثبات همااری اجتماعی جوامع لیبرا  معا ر امید داشت.

ا، هد های فردی و کدارکردی، قسدم سدوّمی وجدود دارد کده مطلوبیّدت آن در کنار مطلوبیت
است. مستند ا لی در ارزشی و اخلاقی دانستا حسا و نیاویی عددالت، « ارزشی و اخلاقی»

های فدردی و  منددی درک شهودی و ارتاازی از تفاوت میان ارزشمندی عدالت با دیگدر ارزش
بودن رفتارهدددا و امدددور و یدددا  سدددوبژکتیو و کدددارکردی اسدددت. در داوری نسدددبت بددده عادلانددده

طور ضمنی موجدود اسدت؛ بدرخلاف  و امور، عنصر تحسیا و تقبیح بهدانستا افعا   ناعادلانه
داوری فردی یا کارکردی ما نسبت به خوبی ی  فعل یا تصمیم یا ی  نهاد که آن داوری فاقدد 

ی آن فعل یا برپادارندگان آن نهاد اسدت. خدوبی و  احسا  مثبت اخلاقی نسبت به پدیدآورنده
عددالتی در  نی و نبایستنی دانستا مصادیق عددالت و بیبدی افعا  عادلانه و االمانه و بایست

ارتااز ما، با مدح و تحسدیا اخلاقدی فداعلان رفتارهدا و مصدادیق عادلانده و مدرمّت و تقبدیح 
هدا همدراه اسدت. ایدا درک شدهودی و ارتادازی نشدان از تفداوت  ها و الم عدالتی اخلاقی بی

های کددارکردی بددا  رزشمنددانسددتاهای فددردی و سددوبژکتیو و نیددز ا آشدداار میددان نیاوشددمردن
 ارزشمندی عدالت دارد. 

تاکید نگارنده در ایا بند بر تفاوت جنس ارزشمندی عدالت از دیگدر اشداا  ارزشدمندی و 
هاست و مباح  مربوب به دخالت یا عدم دخالدت امدور ورای عددالت در ارزشدمندی  مطلوبیت

لت اسدت، مربدوب بده بندد بعددی دانسدتا ارزشدمندی عددا آن، که مربوب به ذاتی یدا فیرذاتی
 شود. می

 . ارزشمندی ذاتی عدالت2.2

بددودن  بددودن یددا فیرذاتی ای متفدداوت از ذاتی بحدد  در ارزشددمندی اخلاقددی عدددالت مقولدده
هایی از ارزشمندی اخلاقی عدالت وجدود دارندد کده  مطلوبیّت و ارزشمندی عدالت است. تقریر

زنندد و  و کما  حقیقدی انسدان گدره می« سعادت»نام  آن را به مطلوبیّت و ارزشمندی فایتی به
دانند.  مطلوبیّت نیم سیاسی عادلانه را ناشی از نقش چنیا نیمی در تامیا سعادت انسان می

عنوان فایت مطلو  و نهایی بشدر،  در ایا رویارد، ایا سعادت و خیر واقعی انسان است که به
اسی و اجتماعی مناس  آدمی را محتوای اخلاقیات خاخ انسان و نیز چگونگی نهادهای سی

کند و مطلوبیّت و ارزشمندی ایا اخلاقیات و نهادهدا تدابع و متفدرّص بدر ارزشدمندی  ترسیم می
جهت اسدت کده در ندزد افلاطدون و  همیا ذاتی و نهایی سعادت و خیر واقعی انسان است. بده

ست که در ای سیاسی ا ی ا لی سیاست و نیم سیاسی مطلو ، ساختا جامعه ارسطو، پروژه
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هاست، شاوفا و محقدق شدود  آن، فضایل ا لی آدمی که همانا خیر و سعادت مشترک انسان
(plant ،1991 .52-52، صص). 

بودن ارزشمندی عددالت، خدوبی و مطلوبیّدت عددالت را بدر هدیچ امدری ورای  ادّعای ذاتی
بودن آن کدافی  بایسدتنیبودن چیزی را بدرای خدوبی و  داند و  رف عادلانه عدالت متای نمی

ذاتدی بدا  »بدودن بدرای عددالت،  شمرد. گویی او اف و محمولاتی نییدر خدو  و الزامی می
بودن چیدزی، الزامدی و   رف فهم عادلانده است که بدون نیاز به وساطت امری و به 1«برهان

 گیرد. خو  و ارزشمندبودن آن مورد تصدیق قرار می
ل دو دیددگاه مشد ص قدرار دارد. دیددگاه ن سدت، ذاتی دانستا و ارزشمندی عدالت مقاب

معناکه مطلوبیت چیزی وسدیله و واسدطه  ایا داند؛ به می« بالییر»ارزشمندی و خوبی عدالت را 
چده در مطلوبیّدت ذاتدی سدعادت و کمدا  و خیدر  گیرد. مثدل آن برای مطلوبیّت عدالت قرار می

ر اخلاقیات ذکر شد. اساساً تمدامی آدمی و نقش آن در مطلوبیّت نیم اجتماعی عادلانه و دیگ
کنند، مطلوبیّت عددالت را فیرذاتدی و  هایی که ارزشمندی عدالت را نااخلاقی تفسیر می دیدگاه

دانند. بنابرایا، نگرشی که کدارکرد حقدوقی و یدا سیاسدی عددالت را مبندای اعتبدار و  بالییر می
لوبیّت و بایستگی عدالت عرضه داند، تقریری فیرذاتی و متای به فیر از مط ارزشمندی آن می

ی  از اعتبدار مطلوبیّدت عددالت در عر ده علامر  باابارای چندان کده تقریدر  کرده است، هم
ا دو  فلسدفه و روش »ی اعتباریدات  گری انسدان، کده در مقالده اجتماص متادی بدر اسدت دام

 دانستا حسا و بایستگی عدالت همساز نیست. کند، با ذاتی عرضه می« رئالیسم
مصراا  ایسدتد، ادّعدای اسدتاد  بدودن ارزشدمندی عددالت می دوّمی که مقابل ذاتی دیدگاه

دانستا مطلوبیّت و بایستگی عدالت است. از نیدر «ضرورت بالقیا  الی الییر»بر  مبنی یزدی
نییدر عددالت و اماندت و -ایشان، هم بایستگی و هم شایسدتگی و مطلوبیدت افعدا  اخلاقدی 

علّی میان ایا افعا  و فایدت و کمدا  نهدایی انسدان اسدت. ی  ناشی از  درک رابطه - داقت
چه مطلوبیّت و ارزشمندی ذاتی دارد، آن خیر و کما  نهایی است و افعا  ارادی و اختیاری  آن

                                                 
ای باشددند کدده محمددولات  گوندده بددودن بدده شددرب اسددت کدده مقدددمات برهددان افددزون بددر یقینددی «قیددا  برهددانی»در . 1
ها یدا از ذاتیدات موضدوص  یعنی آن محمو  .باشند« ذاتی اولی»شده در مقدمات قیا ، برای موضوعات خود  کارگرفته هب

برای حمدل آن و دف تشایل شده باشند یا اگر محمولی عرضی هستند از اعراض ذاتی باشند که  رف وجود موضوص 
 مثددددل حمددددل اماددددان  .در عددددروض و حمددددل نداشددددته باشددددد ی هعددددرض کفایددددت کنددددد و نیددددازی بدددده واسددددط

 .بر ماهیات
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ی آن، مطلو   واسطه تبع و به ی و و  به آن خیر و کما  هستند، به انسان که سب  و مقدمه
 ورت انشایی و با  ی اخلاقی به فاوتی ندارد که گزارهشوند. از نیر ایشان ت و بایسته شمرده می

محمولاتی نییر باید و نباید ااهار شوند یا در قال  خبری و با محمدولاتی نییدر خدو  و بدد و 
ی علّی میان ایا  ها، اخبار از ایا رابطه درست و نادرست؛ در هر دو  ورت مضمون واقعی آن

ست. بندابرایا، مطلوبیّدت و شایسدتگی و بایسدتگی افعا  ارادی و اخلاقی با آن فایت کمالی ا
های اخلاقدی ن واهدد بدود؛ بلاده مددلو   گاه مفاد و مدلو  مستقیم گزاره افعا  اخلاقی هیچ

ی علّی میدان افعدا  و فایدت  معناکه مفاد مستقیم، بیان رابطه‎ایا‎هاست. به التزامی ایا گزاره
لّی و ضرورت بالقیا  میان افعدا  ارادی ی ع کمالی است و ذها آدمی پس از تفطّا به رابطه

سدب  بایسدته و مطلدو  ذاتدی دانسدتا آن کمدا  فدایی، بده مطلدو  و  و آن فایت کمالی، به
ای افعدا  ارادی( منتقدل  بودن پداره بودن فعل اخلاقی و ارادی )یا ناشایست و نبایستنی بایسته

و مصباا  یبیدی، ت،    567،  565، 502، 505، صبص.  1، ج1731)ر.ک: مصباا  یبیدی، ت. ،   شدود  می

 .(36، 63، 23، 27، صص. 1715
خود و بددون  خودی چون عدالت و  داقت و امانت، بده پس افعا  اخلاقی و مفاهیمی هم

ها با کما  و سعادت واقعی انسان، او اف و محمدولاتی نییدر خدوبی و  ی نسبت آن ملاحیه
تگی و حسا انجام ایا افعا  و امدور، آورند و ضرورت و الزام و شایس بایستگی را به همراه نمی

ها و کما  و سعادت انسان است. فعلیّدت تصددیق  مرهون و از لوازم درک نسبت علّی میان آن
به حسا و نیاویی فایت )سعادت و کما  آدمی( به دلالدت التزامدی فعلیّدت حسدا و نیادویی 

دانسدتا فایدت، بده  یکه فعلیّدت الزامدی و ضرور  چنان سب  )فعل اخلاقی( را در پی دارد؛ هم
 کند. دلالت التزامی، انجام سب  و فعل اخلاقی را الزامی و ضروری می

رسد کده اشداا  ا دلی ایدا نیریده، ناسدازگاری و تقابدل آن بدا شدهود و ارتاداز  نیر می به
خود و بدون تفطا به پیامدهای آن در واقعیت وجدودی مدا،  خودی وجدانی ما است. عدالت به

ی علّدی میدان  کده  درف رابطده شود. افزون بر ایا و حسا و نیاویی میمو وف به بایستگی 
ای تو یفی و فرضدی و مشدروب را در بدا   فعل ارادی اخلاقی و کما  و سعادت بشری گزاره

ی اخلاقیات و عددالت، الدزام و حسدا و نیادویی،  که درباره حسا و الزام در پی دارد؛ حا  آن
در مورد رواب  علیّ، چه در طبیعیات و علوم تجربی و  که بالفعل و فیرمشروب است. توضیح آن

هدای خبدری و تو دیفی در  چه در فضای افعا  ارادی و پیامدهای علّدی آن، افدزون بدر گزاره
ی واقعدی نیدز بیدان کندیم. مثدل  های انشایی ناار به رابطه توانیم گزاره ی علّی می مورد رابطه

بدرای »کده  یدا ایا« لدر و سددیم را ترکید  کندیمبرای داشتا نم  طعام باید ک»که بگوییم  ایا
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هدا نیسدت،  فعلیّت الزام هرگز مفداد ایدا گزاره«. رسیدن به کما  و سعادت باید عدالت بورزیم
بلاه فعلیّت الزام نسبت به سب  مشروب و معلّق بر فعلیّت الزام نسبت بده مسدبّ  و معلدو  و 

یز، مطلوبیّت و خوبی سب ، مشروب و که در مورد خوبی و مطلوبیّت ن چنان محصو  است. هم
معلّق بر مطلوبیّت فایت و مسبّ  است. برای کسی که طالد  سدعادت و کمدا  اسدت و آن را 

ورزیدن الزامی و نیاو و مطلو  است. پس  درف تفطّدا بده  داند، عدالت الزامی و ضروری می
ی خدوبی و  بدارهی فرضدی و مشدروب در  ی علّی میان فعل اخلاقی و فایت جز دو گدزاره رابطه

کده در مدورد عددالت و دیگدر افعدا  اخلاقدی بدا  دهدد حدا  آن بودن را بده دسدت نمی بایستنی
 ها مواجه هستیم. بودن آن های بالفعل و فیرمشروب و مورد حسا و الزامی گزاره

ناپدریر  سب  حّ  ذات و علاقه و کشش درونی ت لّف ها به اگر کسی ادّعا کند که ما انسان
دانیم. پدس  ناچار کس  سعادت را مطلو  و الزامی مدی عادت خود داریم، پس بهبه کما  و س

سب  ایا کما  و سعادت که افعا  ارادی اخلاقی هستند، نیز سرایت  ایا الزام و مطلوبیت، به
تواند مبندای تحلیدل و تقریدر بایسدتگی و  کند. اگرچه ایا کلام در خور تامل است، امّا نمی می

عددالتی،  طور که اشاره شدد، امدوری نییدر عددالت و بی رار گیرد. همانحسا افعا  اخلاقی ق
که ما چده گدزارش و احساسدی  که چه پیامدی در حقیقت انسان دارند و فارغ از ایا‎فارغ از ایا

-نسبت به آن پیامدها و فایات داشته باشیم، بالفعل و  ریح مو وف به محمولات اخلاقدی 
تعبیردیگر، حدّ  ذات و  شدوند. بده می -دی و الدزام و مندعنییر درستی و نادرستی و خوبی و بد

تفطّا به نقش التزام به اخلاقیات در تحصیل سعادت و کما ، از مبانی و اسبا  التزام عملی 
کده از مبدانی و مقددمات تصددیق و معرفدت بده  و فعلیّت تحقّق زیسدت اخلاقدی اسدت، نده آن

 بودن و حُسا افعا  اخلاقی باشد. الزامی
 بودن ارزشمندی عدالت مطلق. 2.2

دانسدتا ایدا ارزشدمندی، راه را بدرای  بودن ارزشمندی عدالت در کنار ذاتی تصدیق به اخلاقی
کندد. اطدلاق  اذعان بده مطلدق و فیرمشدروب و فیرمقیّددبودن ارزشدمندی عددالت همدوار می

ب و آوربدودن عددالت، مقیّدد و مشدرو معنای آن اسدت کده خدوبی و الزام ارزشمندی عدالت بده
عددالتی،  متوقف بر هیچ امر دیگدری نیسدت و در هدر شدرای  و مدوقعیتی، اگدر عددالت یدا بی

 همراه خواهد داشت. مصداق پیدا کند، او اف و احاام اخلاقی خود را به
بودن ارزشمندی عدالت، احتما  تزاحم آن با ارزشی  یای از موانع متصور برای نفی مطلق

هدای  تدر از عددالت در میدان ارزش فدرض و خدود ارزش مهم تر از عدالت است. اگر برتر و مهم
گاه در موقعیت تدزاحم عددالت بدا آن ارزش اجتمداعی بده  اجتماعی مورد تصدیق قرار گیرد، آن
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آوری و نیاددویی عدددالت، در مددوارد و  نداگزیر بایددد آن ارزش را مقدددّم داشددت و در نتیجده، الددزام
گیدرد و مطلدق و فیرمشدروب  ش دیگدر قدرار میآوری ارز  شرایطی، مقهور توان اخلاقی و الدزام

 ن واهد بود.
رسد که در ارتااز و شهود اخلاقی ما، هیچ ارزش اجتماعی دیگری در جایگاهی  نیر می به

گیرد تا توان اخلاقی عدالت را مقیّد و مشروب کند، بلاده  مندتر از عدالت قرار نمی برتر و ارزش
نوعی بده  کده بده سدب  آن افعا  و مفاهیم اخلاقی بهتوان ادّعا کرد که بسیاری از  برعاس؛ می
گیرندد. دزدی،  شوند، مشمو  احاام و او اف اخلاقی قرار می عدالتی منتهی می عدالت و بی

عدالتی در حدق مالد  مشدروص امدوا   فص ، خیانت در امانت و مانند آن، مصداق الم و بی
اد بدر امدوا ، مصدداق عددالت و داری و احتدرام بده مالایدت افدر  دستی و اماندت هستند و پاک

ی مفاهیم اخلاقی، عدالت  انصاف. بارزتریا مورد و مصداق ارزش ذاتی اخلاقی در میان همه
توان به وضوح، ارزش اخلاقی و اجتماعی را  است و ایا خود شاهدی بر ایا ادّعا است که نمی

 مقدّم بر ارزشمندی عدالت دانست.
ی شدرای  و  آوری و نیاوپندداری آن در همده اماطلاق تدوان اخلاقدی عددالت و قددرت الدز

نییدر -هدای اجتمداعی  ی دیگدری فیدر از تدزاحم بدا ارزش ها را مماا است از ناحیه موقعیت
مدورد خدشده قدرارداد. تاکیدد برخدی متفادران  -های مرهبی و ملّی آزادی و کارآمدی و آرمان

ی از  عدددالت برآمدددهکدده نیدداز بدده  گرشددته بددر نقددش محبّددت در زندددگی اجتمدداعی بشددر و ایا
ی نفی اطلاق مطلوبیّدت و  مایه تواند دست شدن محبّت در مناسبات انسانی است، می رنگ کم

آوری حاکمیت عدالت و ا و  آن بدر روابد  اجتمداعی انسدان قدرار گیدرد. بدرای نمونده،  الزام
شددن شدرف  معتقد است که  لاح امر موجودات مبتنی بدر محبّدت اسدت و فوت مسکوی  ابن

ها  ها را به تمس  به فضیلت عدالت مضطرّ کرده است. اگر انسان ت در میان آدمیان، آنمحبّ 
دهد که نیاز  در ارتباطات اجتماعی خود، محبّت را حاکم کنند، اساساً اختلاف و نزاعی رخ نمی

شدود و  به عدالت و برقراری توازن و مساوات باشد. به برکت محبّت، تعاضد و تعاون برقدرار می
کنندد.  گیرد و قوای متاثّر به وحدت و همدلی میدل پیددا می توحّد در جامعه شال می فضیلت

تمام همّت مدیر جامعه باید مصروف به ایجاد موّدت و محبّدت بدیا  مسکوی  ابنرو از نیر  ازایا
 .(502-505ق، صص. 1573)ابن مسکویه، مردم در جهت استقرار فضیلت توحّد باشد 

رسد پریرش نقش محبّدت در مناسدبات اجتمداعی، ندافی ارزش ذاتدی عددالت و  نیر می به
که عدالت در قال  اعطا و دراختیارنهادن اموا  یا  اطلاق توان اخلاقی آن نیست؛ زیرا درجایی

نفع  کند، تالیف و الزام متوجه اشد اخ یدا نهادهدا بده هایی مصداق می امتیازها و برخورداری
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ی محبّدت،  واسدطه ی از عددالت به عدالت خواهد شد و تاالیف و الزامات برآمدهمندان از  بهره
رفع و منتفی ن واهد گردید. اساساً توان اخلاقی عدالت در الزامات و تعهّداتی که بدر منتفعدان 

نفعدان عددالت. کدارکرد  شدود؛ نده در واکدنش و عمدل ذی آید، نشان داده می عدالت در پی می
توانندد از  مندان از عدالت خواهدد بدود کده می ی  احبان حق و بهره یهاحتمالی محبّت در ناح

جای  جا و طبیعی خود گرشت کنندد و بده روی محبّت و مودّت، از حق مشروص و برخورداری به
ی از مدودّت و محبّدت تدا دهندد و گرشدت و  ی اقتضای عدالت، به مناسدبات برآمدده مطالبه

ی  مندان از استقرار عدالت در مطالبه ارند. بنابرایا، بهرهبرادری را بر برابری و مساوات مقدّم د
اندد و بدر عمدل بدر طبدق عددالت، ملامتدی و  حق مشروص خود، فعل فیراخلاقدی انجدام نداده

شود، بلاده  نقصانی اخلاقی به آنان متوجه نیست. یعنی نیاویی عدالت، بد  به ضدّ خود نمی
ی دیگدری از  بّت و ایثار و ترحّم و هدر انگیدزهتواند از روی مح مانند هر  اح  حق و نفعی می

 حق و امتیاز خود بگررد.
ی رکا ارزشی ایا نیریه آن است که عدالت در ارزشمندی، خوبسنده و خودکفاست  نتیجه

تنها در ارزشمندی بر هیچ امری ورای خدود تایده نددارد، بلاده هدیچ ارزش و امدر دیگدری  و نه
 آوری عدالت را محدود و مقیّد سازد. متواند توان اخلاقی و قدرت الزا نمی

 . رکن موضوعی نظریه2

دار  عهدده« ارزش»، رکدا «ی عددالت ارزش اخلاقی فراگیدر و خودبسدنده»ی  در عنوان نیریه
عددالت « خودبسندگی و خودکفایی»و « ارزش اخلاقی بودن»ایضاح و اثبات دو مضمون مهم 

سدا و نیادویی( اسدت. رکدا موضدوعی ایدا بدودن و حُ در برخورداری از توان اخلاقی )الزامی
 ارزشمندی اخلاقی عدالت است.« فراگیری»دار تبییا مراد از  نیریه عهده

فراگیری محلّ بح  در ایا رکا، پس از فراغ از پریرش ارزشمندی اخلاقی عدالت و ذاتی 
ه رو، برخی مباح  ذیل رکا مفهومی، که به وجهی ب بودن ایا ارزشمندی است؛ ازایا و مطلق

جا محلّ بح  ن واهد بود. برای مثا ، در ضما  فراگیری مفهومی عدالت نیر داشت، در ایا
زدن مفهوم عدالت به خصوخ یای از  بح  در رکا مفهومی اشاره شد که محدودکردن و گره

های انتزاص مفهوم عدالت نییر برابری، یا فقدان تبعیض یا اعطا حق،  حیح نیست  خاستگاه
تر از هر ی  از ایا مناشی خاخ است و بده  لت، مفهومی فراگیرتر و جامعو مفهوم بسی  عدا

ی موضدوعی عددالت  کندد. دامنده اشتراک معنوی بر تمدامی ایدا مصدادیق متندوص  ددق می
گیرد؛ در ادامده بده چندد  عنوان ی  ارزش اخلاقی، گسترده است و ابعاد م تلفی را دربر می به

 کنم. ی موضوعی اشاره می محور از ایا گستره
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« گرا نتیجدددده»های عدددددالت اجتمدددداعی  دسددددته از تقریرهددددای م تلددددف نیریدددده آن
(consequential که عدالت اجتماعی را در بس  و گسترش نتایجی نییر رفاه یدا درآمدد یدا )

ی بسدیار محددود و انددکی بدرای  کنند، عملا دامنده دستمزد در میان آحاد جامعه خلا ه می
ی رفداه یدا درآمدد و  گیرند؛ گویی فراتر از توزیع عادلانه نیر می آوری آن در عدالت و قدرت الزام

دستمزد، عدالت و ارزشمندی آن، تالیف و الزامی را متوجه دولت و دیگر نهادهدای تاثیرگدرار 
« گرا رویّده»های عددالت اجتمداعی  کندد. بدر همدیا مسدیر و طدرز فادر، نیریده اجتماعی نمی

(proceduralکه به ،) های حاکم بر توزیع  ایج و مواه ، بر روش توزیع و رویّهجای تمرکز بر نت
کردن نیدام و روش توزیدع،  نتایج و اماانات و مواه  متمرکزند و در جهت عادلانه و منصدفانه

کننددد. حتددی  کننددد، قلمددرو موضددوعی عدددالت را محدددود و تنددگ تصددور می پردازی می نیریدده
( که عددالت را در بده حدداکثر رسداندن Utilitarianism« )انگار نفع»ی اخلاقی  نیریه کلان

برای حداکثر افراد ی  جامعده تعریدف کدرده و آن را شداخص ا دلی اهتمدام بده ارزش « نفع»
ی تدوان اخلاقدی  نگر بده قلمدرو و گسدتره داند، مبتلابه همیا نگاه محدود اخلاقی عدالت می

 ی اجتماص است. عدالت در عر ه
، با هر گستره و میدانی که «عدالت توزیعی»با  «عدالت اجتماعی»انگاری  سنگ اساساً هم

آور و توان اخلاقی عددالت  های الزام تواند تمامی ارفیت برای عدالت توزیعی قائل باشیم، نمی
ی فرایندد توزیدع، چده بده روش و  عدالتی در محدوده را پوشش دهد؛ زیرا مصادیق عدالت و بی

شدود. کداملًا متصدور اسدت  ، منحصدر نمیهدای توزیدع ی توزیع و چه بده نتدایج و خروجی رویّه
پریری در کدار باشدد، کدار یدا تصدمیم یدا اقددامی در  که مواه  و اماانات و خیرات توزیع آن بی

عددالتی محسدو  شدود. بندابرایا، عددالت اجتمداعی  شتون م تلف اجتماعی، عددالت یدا بی
ای اجتمداعی و تر از عدالت توزیعی اسدت و قلمدرو موضدوعی عددالت در فضد تر و شامل وسیع

توان به خصوخ عدالت توزیعی محدود کرد. برای نمونه، در ادرف اجتمداص،  فیرفردی را نمی
فرایندها و ساختارها و نهادها و مقدررات و اختیدارات واگرارشدده بده برخدی  داحبان منا د  

کده امدوری چدون فرایندد و سداختار از جدنس  تواند عادلانه یا ناعادلانه باشدد؛ بدا ایا رسمی می
طورکدده تددوان ارزشددی و اخلاقددی  تقسددیم و توزیددع خیددرات و مواهدد  و اماانددات نیسددتند. همان

ی خیدرات و مواهد  دارد، در  بودن هرگونده تدوزیعی در زمینده عدالت، حام بده لدزوم عادلانده
ها و اعطای اختیارات و امتیدازات  ی مقررات و قوانیا و ساختارها و فرایندها و نهادسازی زمینه

 عدالتی دارد.  احبان منا   نیز حام به لزوم رعایت عدالت و پرهیز از بیحاکمیتی به 
های  عددالتی در لایده نگارنده بده ایدا واقعیدت توجده دارد کده درک مصدادیق عددالت و بی
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شدده بده عمدق  ویژه اگر آن را از سطح بسدی  توزیدع خیدرات شناخته م تلف حیات جمعی، به
و ابزارهددای اعمددا  حاکمیددت سددرایت دهددیم، بددا های فرایندددی و سدداختاری و نهددادی  لایدده

چده  های خاخ خود همراه خواهد بدود و کدار سدهل و آسدانی ن واهدد شدد؛ ولدی آن پیچیدگی
آوری  ی الزام نگر به مقوله کانون توجه در ایا بح  است عدم اماان برخورد گزینشی و محدود

ت که هدر جدا و در هدر ی حیات جمعی است. س ا در ایا اس و نیاوپنداری عدالت در گستره
عدالتی مصداق پیدا کرد، بار  های مناسبات اجتماعی، عدالت و بی ساحت و در هر لایه از لایه

آورد و جاند  موضدوعی  تاالیف و واایفی را بر عهده می -هیچ تفاوتی بی-و توان اخلاقی آن 
 سازی نیست. عدالت قابل تقیید و تقلیل و محدود

رد اشاره قرار گرفت، درواقع مشتمل بدر ثمدره و خروجدی چه در ضما رکا موضوعی مو آن
کاربردی ایا نیریه نیز هست. زیرا پریرش ایا مطل  که عددالت، ارزشدی اخلاقدی اسدت، در 

سدداز پددریرش فراگیددری  بددودن ایدا ارزشددمندی، زمینه کندار پددریرش خوبسددنده و ذاتددی و مطلق
 ن اسددت. ایددا فراگیددری، آوری آ موضددوعی عدددالت از حیدد  قدددرت و تددوان اخلاقددی و الددزام

 های خا دی از مناسدبات اجتمداعی  ها یا جنبه عدالت اجتماعی را محدود و منحصر به عر ه
 ن واهد کرد.

 گیری نتیجه

بدود. « ی عدالت ی ارزش اخلاقی فراگیر و خودبسنده نیریه»بندی  موضوص ایا مقاله،  ورت
نگر در با  عدالت  ی منسجم و کلانا توان در ارتباب با فقدان نیریه اهمیت ایا تحقیق را می

های  آمدن بر ایا خلاء روشا کرد. ایا خلاء که در دیددگاه توضیح داد و ضرورت آن را در فائق
ای ریشده دارد و از تقلیدل عددالت اجتمداعی بده عددالت تدوزیعی در قالد  اقسدام  گرایانه تقلیل

خیددزد. در اسددا ،  آن برمی«  هانگاراندد نفع»و « گرایاندده رویه»، «گرایاندده نتیجه»هددای  رهیافت
پژوهی است. توجه به ایا نقیصه را بدرای  مرهون ففلت و عدم تأمل در مباح  بنیادیا عدالت

خدرده  جران رالرزی عددالت  نیز مشاهده کرد. وی بدر نیریده ریچارد هیرتوان در آثار  نمونه می
های هنجداری  شطرح پرس»و « شناسی فلسفی روش» رفا به  رالزگیرد و معتقد است که  می

و « تحلیددل مفدداهیم ارزشددی و اخلاقددی»در بددا  عدددالت پرداختدده و از وجدده « و اخلاقددی
آمدن بر ایا نقیصده، پدرداختا بده مباحد   فافل شده است. راه فائق« شناسی اخلاقی روش»

، فراتدر از «ارزش عددالت»دهدد  پیشا ا و  عدالت است؛ مباحثی که از نیر نگارنده نشان می
و  ریدفراگ یارزش اخلاقد» ی هیدنیر دهای کاربردی آن در زندگی اجتماعی اسدت. نتایج و پیام
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مندی از سده رکدا ا دلی، ایدا تقریدر از عددالت را بازنمدایی  ضما بهره «عدالت ی خودبسنده
آوری آن محددود بده توزیدع  کند که به سب  ارزشمندی ذاتی و مطلق عدالت، قددرت الدزام می

عادلانه منابع و اماانات طبیعی یا درآمد و رفداه و مانندد آن نیسدت و در هدر زمینده و عر ده و 
عدالتی موضوص و مصداق پیدا کند ، التزام  اعی که عدالت و بیهای رواب  اجتم ای از لایه لایه

 و تعهّد به آن لازم است.
 :ایا نیریه بر سه رکا ا لی استوار است

، بدر وجدود معندای واحدد و یاسدان، در عدیا «رکدا مفهدومی نیریده»در رکا ن ست یدا 
 لیدل واژه بده ایدفهم و درک ما از ابودن مصادیق عدالت توجه شد و تصریح گردید که  گسترده

زیدرا اگرچده مفهدوم  ن واهدد شدد. ایو استعما  آن، متفاوت و متبا یکاربر  یتنوص و گستردگ
های متنوص و متاثدری  عدالت، مفهومی بسی  است و درک و انتزاص آن، از مناشی و خاستگاه

کددام از تعدابیر متندوص و م تلدف از عددالت، داخدل در حدریم معندایی و  اماان دارد، امدا هیچ
ها به جهت و حیثیت و خاستگاهی اشاره دارندد کده  نیستند و هر ی  از آن« عدالت»مفهومی 

ی درک مفهوم عدالت قرار گیرد. بنابرایا، هرگز نباید میان مفهدوم  تواند منشا انتزاص و مایه می
عدالت )که مفهومی بسی  و مشترک معنوی است( و منشا و خاستگاه انتزاص ایا مفهوم )کده 

متنوص است(، خل  کرد و مفهوم عدالت را به یای از ایا مناشئ و جهات انتدزاص گدره متاثر و 
توان گفت که اگر اختلافی در بح  عدالت هست، در مفهوم عدالت و مناشی  زد. درنتیجه می

های آن نیست، بلاه در جهات محتوایی و تطبیق ایا عناویا و جهدات بدر مدورد و  و خاستگاه
 دهد. خ میمصداق است که اختلاف ر 

ایدا نیریده شدامل سده ادعدای مهدم در رابطده بدا مطلوبیدت و « ارزشدیرکا »رکا دوم یا 
اسدت، نده « ارزشدی و اخلاقدی»ارزشمندی عدالت بود. یعنی اولا مطلوبیت عدالت، مطلوبیت 

؛ انسان با درک شهودی و ارتاازی، تفاوت میان ارزشمندی عددالت بدا «کارکردی»و « فردی»
 ،یارزشدمند  ایداکندد. ثانیدا  ای فردی و سدوبژکتیو و کدارکردی را درک میه مندی دیگر ارزش

عددالت ارزشدمند  ی نیسدت کدهگر یامر د تیمطلوب ی واسطه‎منتس  به خود عدالت است و به
 ددرف فهددم  و به یبدده وسدداطت امددر  ازیددبدددون نکدده « ذاتددی بددا  برهددان»شددده باشددد؛ شددبیه 

بندابر ایدا  .ردیدگ یقرار م قین آن مورد تصدو خو  و ارزشمندبود یالزام ،یزیبودن چ عادلانه
حسدا عددالت و دیددگاه اسدتاد مصدباح « بالییربودن»رکا، دیدگاه علامه طباطبایی مبنی بر 

مورد نقد قرار  عدالت یستگیو با تیّ مطلوب دانستا«ریالی یال ا یضرورت بالق»یزدی مبنی بر 
در عددالت که  ستینگونه  ایا یعنیاست؛  رمشروبیعدالت، مطلق و ف یارزشمند گرفت. ثالثا 
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و هدر زمدان و   یدر هدر شدرا خدود را از دسدت بدهدد، بلاده تیمطلوب ها نهیو زم  یشرا یبرخ
 برقرار است.نیز آن  تیو مطلوب یکند، ارزشمند  دایکه عدالت مصداق پ یماان

هددای  بددود، بدده نقددد اجمددالی رهیافت« رکددا موضددوعی نیریدده»نهایتددا، در رکددا سددوم کدده 
پرداختیم و روی ایا مطلد  تاکیدد نمدودیم کده « انگارانه نفع»و « گرایانه رویه»، «یانهگرا نتیجه»

را  گوناگونیگسترده است و ابعاد بسیار  ،یارزش اخلاق  یعنوان  هعدالت ب یموضوع ی دامنه
بدا هدر گسدتره و  ،«یعیعددالت تدوز »با  «یعدالت اجتماع» یانگار  سنگ هم؛ لرا ردیگ یدربر م

آور و تدوان  الدزام یهدا تیارف یتمدام تواندد ینمد م،یقائل باشد یعیعدالت توز  یکه برا یدانیم
 .عدالت را پوشش دهد یاخلاق
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